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فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

فیلم »دارکوب« یــک فیلم اجتماعی اســت؛ »دارکوب« 
ســوژه‌های تلخ جامعه همچون اعتیاد زنان، فقر فرهنگی و نیز 
نقش مردان در نادیده گرفتن زنان آسیب دیده به عنوان مادر و 
مادرانگی‌شان را به تصویر کشانده است که اصلی‌ترین و مهمترین 
موضوع روشــن این فیلم »اعتیاد زنان« اســت؛ داستان فیلم 
»دارکوب« ماجرای مادری است که بدلیل اعتیاد شدیدی که به 
شیشه داشت، فرزند و خانواده خود را رها کرد و با خیال آنکه سبب 
مرگ فرزندش شده است، به مدت شش سال خود را گم و گور 
کرد و ناپدید شد. حال باتوجه به اتفاقاتی که در خلال داستان رخ 
می‌دهد به یکباره تصمیم به بازگشت می‌گیرد؛ می‌خواهد ترک 
کند و به زندگی عادی اش بازگردد و هرآنچه را که از دست داده 
را دوباره بیابد و آنها را از نو بسازد. سوژه‌یِ فیلم »دارکوب« بسیار 

تلخ و سیاه است و درواقع زنی معتاد به شیشه و بی‌خانمان را به 
تصویر می‌کشد که توهم قاتل فرزندش بودن او را به منجلاب و 
سیاهی اعتیاد کشانده و بخاطر ترس از روبرو شدن با واقعیت به 
مصرف مواد توهم‌زا روی آورده است و به این طریق خود را تسکین 
میدهد و ندای وجدانش را همچنان خفته نگه می‌دارد. از منظر 
روانشناسی در کل، جامعه ما نســبت به آسیب‌های اجتماعی 
زنان از جمله اعتیاد بسیار حساس است و تصور اکثر افراد جامعه 
در مورد اعتیاد این است که مواد مخدر و سوء مصرف مواد پدیده 
ای مردانه است و زنان کمتر از مردها به اعتیاد روی می آورند؛ به 
خصوص در کشور ما حتی سیگار کشیدن زنان و دختران تعجب 
اطرافیان را بر می انگیزد. حال آنکه در فیلم دارکوب شــاهد آن 
هســتیم که چطور اعتیاد یک زن می‌تواند آینده خانواده‌ای را 
به چالش بکشاند و مشکلات بی‌شــماری را برای خود، خانواده‌ 
و همچنین محیط اجتماعی‌اش ایجــاد کند. در حاضر با توجه 
به تحقیقات و پژوهش‌های انجام شــده اعتیاد به مواد مخدر از 
شایع‌ترین انحرافات اجتماعی محسوب می‌شود؛ سالانه قربانیان 

بی‌شماری دارد، و آســیب‌های بسیار جدی و مهلکی را بر پیکر 
خانواده‌ها و جامعه وارد می‌کند. بر اساس گزارش‌های بدست در 
حوزه اعتیاد، واقعیت این است که امروزه اعتیاد در میان برخی 
زنان جامعه )هرچند تعداد اندک( وجود دارد و برخی خانواده ها با 
این معضل دست و پنجه نرم می کنند. اگرچه تعداد مردان معتاد 
از زنان معتاد بیشتر است اما روند رو به رشد اعتیاد زنان در سال‌های 
اخیر بسیار نگران کننده بوده است. از آنجایی که بی‌شک زنان و 
مادران نقش تعیین کننده‌تری در تربیت و نقش‌پذیری فرزندان 
دارند پس به فراخور جایگاه ویژه و تاثیرگذارشان بر بنیان خانواده، 
اعتیادشان احتمالا تاثیر عمیق‌تری بر جامعه‌ای که نسل آینده، 
آن را اداره خواهد کرد می‌گذارد و لذا توجه زیادی را می‌طلبد، چرا 
که اعتیاد زنان با نقش آشنای همسر و مادری مهربان و دلسوز در 
جامعه ایرانی همخوانی ندارد. روانشناسان بر اساس تحقیقات 
گسترده در حوزه اعتیاد زنان اظهار داشتند که زنان مصرف کننده 
در جامعه بر‌خلاف مردان معتاد براحتی از کانون گرم خانواده و 
دوستانشان طرد می‌شوند و باتوجه به مشکلات هزینه و درآمد و 
عدم شغل، از آنجایی که ناچار به تهیه مواد مخدر هستند مجبورند 
به کار‌های ضداخلاقی تن دهند و بر این اساس براحتی مورد سوء 
استفاده سود‌جویان قرار گیرند که مسلما همین امر سبب‌ساز 
تخریب آنان می‌شود و آســیب‌های روحی، روانی و جسمانی 

شدیدی را بر آنها وارد می‌سازد و برگشت آنان را به زندگی سالم 
نیز ســخت‌تر می‌کند. عوامل و دلایل مختلفی ازجمله: نبود 
امکانات گذراندن اوقات فراغت، عادی شدن کشیدن سیگار و 
قلیان، مصرف مواد مخدر صنعتی برای لاغری، گروه همسالان 
و دوستان ناباب، احساس بازنده بودن در رقابت‌های شغلی و به 
دنبال آن احساس ناتوانی در نیل به موفقیت، نداشتن آگاهی و 
رشد نیافتن مهارت‌های زندگی برای مقابله با مشکلات، توزیع 
ناعادلانه منابع درآمد در جامعه و همین‌طور قربانی خشــونت 
بودن و... سبب گرایش مردان و زنان به مصرف مواد مخدر می‌شود 
و موجب افزایش روز‌افزون افراد معتاد در جامعه می‌گردد.  جامعه 
روانشناســی معتقد اســت در ایران، در حال حاضر هیچ‌گونه 
خدمات اختصاصی برای زنان معتاد وجود ندارد و حتی برخی 
از خدمات و مراکز فقط به مردان اختصــاص دارند. لیکن زنان 
معمولا از مراجعه به مراکز درمانی معتادان که بیشترین مراجعه 
کنندگان آنها مردان هستند اکراه دارند؛ از اینرو دولت و دستگاه‌ها 
و ارگان‌های مسئول با کمک مشاورین و متخصصین و بهره بردن 
از تجربیات و دانش آنان  باید تمهیدات ویژه برای پیشگیری از 
تمایل زنان و همچنین مردان به مصرف مواد مخدر بیاندیشند و با 
آموزش‌های لازم و استفاده از رسانه‌هایی همچون صدا و سیما و 

فضای مجازی، خانواده‌ها را در این زمینه آگاه‌تر سازند.

اعتیاد پدیده ای مردانه یا زنانه؟

سینما

آذر فخری، روزنامه نگار

کارگردان و نویســنده: بهروز 
شعیبی

ازیگران: مهناز افشار / امین  ب
حیایی / جمشید هاشم‌پور/ سارا 

بهرامی 
داستان چیست؟

مهسا )ســارا بهرامی( زن معتادی 
اســت که برای نجات دوست باردارش 
تینا از فروختن نوزادش، دنبال پول است 
و به همین دلیل سراغ همسر سابقش 
روزبه می‎رود. اما در این گیر و دار، متوجه 
می‎شــود که فرزند خودش باران، زنده 
است و بهروز به او دروغ گفته بود که باران 
مرده است. مهسا با آگاهی از این موضوع، 
تــاش می‎کند به نحــوی فرزندش را 
پس بگیرد. اما او یک معتاد است با تمام 
ویژگی‎های خلافکارانه یک معتاد. و حتی 
از مراجعه به دادگاه و کلانتری می‎ترسد. 
وفر همســر دوم روزبه، در ابتدا  ل ی ن
سعی دارد با نشان دادن مدارک جعلی 
گلی )باران(، به مهسا، او را متقاعد کند که 
گلی فرزند او نیست. اما در نهایت مهسا 
با شم مادرانه و سپس با اعترافات روزبه، 
متوجه می‎شود که این دختربچه، همان 
باران است. نیلوفر که از ابتدای ازدواجش 
و نوزادی گلی، برای او مادری کرده، ابتدا 
با عصبیت و نگرانی و ترس با مهسا روبه‌رو 
می‌شود، اما در نهایت با آرامش و همدلی 
و درک در این مســیر پیش می‌رود که 
مهسا را راضی به ترک اعتیاد کند. در آن 

صورت، مهسا می‌تواند خاله گلی- باران 
شود.  روزبه، یک مرد معمولی است. اگر 
نخواهیم تمام کوتاهی‌هایش را در مورد 
عشق اولش مهســا، و این که چرا اصلا 
مهسا معتاد شــده را در نظر بگیریم، او 
یک کارمند معمولی است که می‌خواهد 
زندگی تخت و آرام فعلی‌اش را نگه دارد. او 
حتی در ابراز عاطفه و علاقه به همسرش، 
آدمی ناشی است و تا مرزهای بی‌تفاوتی 
و کلافه‌کنندگی پیش می‌رود. او فقط 
می‌خواهد نگه دارد؛ اگر مهســا و باران 

نشد، نیلوفر و گلی باید بشود. 
دارکوب چه می گوید؟

»دارکوب« می‌خواهــد یک فیلم 
قصه‌گو باشد و قصه مهسا را روایت کند. 
مهسایی را که با ازدواج با یک مرد خوب 
و موجه، که زندگی خوبی برای او فراهم 
کرده و حالا هم بچه‌دار شــده، معلوم 
نیست چرا معتاد شــده است. و معلوم 
یست چرا همسرش، تنها در پی طرد  ن
اوست و نه درمان او. و در نهایت، فرایند 
طرد، بــا رها کردن مهســای معتاد در 
جاده‌ای برفی، تکمیل می‌شود در حالی 
که فرزند مهسا از آغوشش ربوده شد و 
در نهایت روزبــه او را طلاق می‌دهد در 
حالی‌که مهریــه‌اش را نمی‌دهد و به او 
می‌گوید که بچه مرده اســت. ) این‌ها 
را در طول فیلــم یا می‌فهمیم یا حدس 
می‌زنیم( قرار نیســت دل مان به حال 
روزبه بسوزد که گرفتار چنین زنی شده 
اســت. در عین حال قرار هم نیست از او 
بدمان بیاید. روزبه یک آدم معمولی است 
که مثل هر آدم معمولی دیگری دلش 
می‌خواسته زندگی آرامی داشته باشد 

و حالا که انتظارش با ایــن زن برآورده 
نشده، به خودش حق می‌دهد که زن را 
از زندگی‌اش بیرون کند، بچه را بردارد و 
برود. ما تماشاگر، تقریبا فرصت نمی‌کنیم 
در مورد روزبه قضاوت کنیم از بس مهسا 
می‌آید و می‌رود و روزبــه را ) و ما را هم!( 
کلافه می‌کند.  مهسا معتاد است، این زن 
معتاد، از نگاه روزبه لیاقت مادری و حتی 
لیاقت دریافت مهریه‌اش را ندارد چون 
آن‌را دود می‌کند. مهسا از نظر برادرش 
هم لیاقت دریافت ارثیه را ندارد، چون 
آن‌را دود می کند. مهســا کلا رها شده 
است. در حالی که اگر مهریه و ارثیه اش 
را خرجش کنند، می‌تواند ترک کند و 

سراغ یک زندگی جدید و بهتر برود. 
در این میان تینا هم هست که شریک 
عاطفی‌اش ) بگذارید بگوییم شوهرش(، 
بچه‌ای را که او در شــکم دارد، فروخته 
است )و بعد مشخص می‌شود که اصلا 
کار این آدم همین است(. اما مهسا و تینا 
تلاش می‌کنند بچه را نگه دارند و دنبال 
پول‌اند تا به خریــدار بچه پس بدهند. 
پول را هم مهســا از روزبه می‌گیرد، اما 
شــوهر تینا پول را بالا می‌کشد و فرار 
می‌کند. یک »خانه مامان« هم هست 
پر از زن‌های آســیب‌دیده و رهاشــده. 
خوب معلوم شد که فیلم کمی شلوغ و 

پر داستان است.
روایت ما از دارکوب

ســینمای اجتماعی، ژانر محسوب 
نمی‌شود و هر فیلمی که بخواهد در باره 
مسائل اجتماعی حرف بزند، اجتماعی 
است، این فیلم می‌تواند مستند یا درام 
باشــد. با توجه به ایــن توصیف، اغلب 

فیلم‌های ایرانی، اجتماعی‌اند؛ زیرا در 
پی بازنمایی و بیان مســائل و معضلات 
اجتماعی هستند.  »دارکوب« هم از این 
قاعده مستثنی نیست و تلاش می‌کند با 
نگاهی دقیق و حساس، به زندگی زنان 
رها شده اجتماعش، سرک بکشد. گرچه 
محور اصلی داستان دارکوب، مهسا است، 
اما با ورود به »خانه مامان«، ما با یک نمای 
کلی از شکل و شیوه زندگی و گذران تمام 
انواع »زنان رها شده« مواجه می‌شویم. 
خانه مامان، مجموعه ای است که انواع 
این زنان در آن جمع شــده‌اند و در قاب 
دوربین قرار گرفته‌اند و مهسا فقط یکی 
از آنان اســت که در دارکوب، قصه‌اش 
برجسته و روایت می‌شود. هر چند قصه 
زندگی تمام آن زنان، قابلیت برجسته 
شــدن و روایت دارند. همین مســئله، 
همین حضور گاه‌بــه‌گاه در خانه مامان 
است که دارکوب را شلوغ و پر هیاهو و گاه 

سردرگم می‌کند.
خانه مامان، تنها پناهگاه مهسای 
معتاد رها شده نیســت. بلکه خانه‌ای 

است که زنان آسیب‌دیده و رهاشده، 
به آن پناه آورده‌اند تا با ادامه رفتارهای 
آســیب‌زا، به زندگی فلاکت‌بار خود 
ادامه دهند. در خانــه مامان، فاجعه و 
درد و مصیبت، بر فضا حاکم اســت.
کسی قرار نیست به داد کسی برسد یا 
مشکل کسی را حل کند. رابطه تینا و 
مهسا، که به خاطر نجات نوزاد تینا از 
فروخته شدن، به هم نزدیک شده‌اند، 
نشان می‌دهد که در نهایت، آسیب و 
بزه، نه دوستی می‌شناسد و نه تعهد. 
همه تا جایی هســتند که منافع آنی 
و شخصی‌شــان، اقتضا کند. اما برای 
نشان‌دادن خانه مامان و مشکلاتش، 
همان مهسا و تینا، کافی بودند. ریختن 
آن‌همه زن آسیب‌دیده و نوک زدن به 
داستان هر کدام از آن‌ها، که می‌تواند 
داستان یک فیلم اجتماعی دیگر باشد، 
بیشتر باعث شــلوغی و سردرگمی 
تماشاچی می‌شود؛ سردرگمی آن هم 
در فیلمی که نهایت سعی‌اش این است 
که روایت خطی خود را حفظ کند و از 
آن خارج نشود. و این روایت خطی ساده 
البته، از همان ابتدا، تکلیف تماشاگر را 

روشن می‌کند.
کاش کمی خلوت بود!

شعیبی حرف برای گفتن دارد؛ چون 
جامعه‌ای کــه در آن زندگی می‌کنیم 
اساسا حرف‌های ناگفته بسیاری دارد. 
حرف‌هایی که در بطن جامعه، به روش‌ها 
و شکل‌های خاصی، نه فقط  شنیده که 
زندگی و تجربه می‌شوند.  شاید به همین 
دلیل اســت که لوکیشن‌های شعیبی، 
بیشــتر واقعی‌اند و نه اســتودیویی. و 
درست با رفتن به دل جامعه و استفاده 
از همین لوکیشین‌های واقعی است که 
فیلم تنه به تنه نوعی نئورئالیسم می‌زند. 
شعیبی دغدغه نشان دادن شکل 
و شــمای زندگی واقعی این آدم‌های 
آســیب‌دیده را دارد درست در متن 
زندگی واقعی‌شان؛ در همان کوچه و 
خیابان‌ها، در همان خانه‌ها، در همان 
محله‌های حاشــیه شــهر و در میان 
همان مــردم عادی کــه نابازیگران و 
سیاهی‌لشــکرهای فیلم او هستند. 
اما همین دو عنصر، یعنی استفاده از 
نابازیگران فراوان و لوکیشین واقعی، 
باعث پرجمعیت و نیز پر مشکل شدن 
فیلم می‌شود؛ اعتیاد، فروش بچه، فقر، 
خودکشی، خودفروشی، دزدی و ... همه 
این‌ها در فیلم حضور دارند با آدم‌های 
خاص خودشان. این، گیج و سردرگم 
کننده است. درســت است، همه این 
مشــکلات می‌توانند در کنار اعتیاد 
حضور داشته باشــند. اما »دارکوب« 
یک فیلم است با زمان محدود که ناچار 
اســت فقط به یکی از داستان‌ها اکتفا 

کند. که نمی‌کند.
اما بعد  

مهســا، مــادر معتــادی اســت 
با دارایی و شــاید ثروتی بالقــوه، که از 
سوی نزدیکانش، رها شده است. روی 

دارایی‌اش تاکید می‌کنیم چون همان 
اطرافیان، اگر فقــط در پی حفظ دامن 
خــود از آلودگی‌های مهســا نبودند، 
می‌توانستند او را با صرف دارای خودش، 
نجاتش بدهند. اما این کار را نمی‌کنند. 
و در این میان نیلوفر، همسر دوم روزبه 
است که با ورود به محیط زندگی مهسا، 
دیــدن وضعیــت او و درک و همدلی 
مادرانه، بــه این نتیجه می‌رســد که 
باید به مهسا کمک کند. حداقل برای 
این‌که بتواند گلی-بــاران را نگه دارد 
باید مهسا پاک شــود. باید از آلودگی، 
رذالت و سردرگمی بیرون بیاید. نیلوفر 
اســت که به جای همراهــی در فرار با 
روزبه، تصمیم می‌گیرد آن گام بزرگ 
را بردارد و مهســا را ببیند، در کنارش 
بماند و بگذارد در ضمن طی کردن دوره 
درمان، دخترش را هــم گه‌گاه ببیند. 
»درمان« و نه »فرار« و نه »پنهان شدن« 
...  این‌جا، نگاه شعیبی ارزشی ویژه پیدا 
می‌کند؛ جایی که زن‌های داستان، از آن 
پوسته کلیشه‌ای زن اول و زن دوم خارج 
می‌شوند. زن جانشین، زن دوم، با درک 
و رســیدن به همدلی با زن اول، سعی 
می‎کند بی‌توجه به بهانه‎ها و توجیه‌های 
همسرش، کاری برای آن زن رهاشده 
بکند و می کند. این جاست که می‎توانیم 
به چهره‎ای تازه از زن در سینمای ایران، 
دســت پیدا کنیم. دو زنی که به جای 
جنگیدن بر ســر یک مرد، می‎خواهند 
دوست و یار و همدل یکدیگر باشند و هر 
یک به‎نحوی مشکل آن دیگری را حل 
کند. نیلوفر می‎خواهد مهسا را از اعتیاد 
نجات دهد و مهسا می‎گذارد که نیلوفر 
هم چنان مادر باران بماند. این دو زن، در 
نگاه عمیق‎تر، هر دو به‎نوعی رها و نادیده 
گرفته شده‎اند، روزبه، فقط می‎خواهد 
زندگی خودش را حفــظ کند، بار اول، 
بچه مهسا را برمی‎دارد و فرار می‎کند و 
بار دوم می‎خواهد نیلوفرو بچه را بردارد و 
فرارکند. او فقط در حال فرارکردن است. 
اما این نیلوفر و در کنارش مهسا هستند 
که می فهمند نمی شود تا ابد فرار کرد 
چون سایه گذشته همواره همراه ماست 
و دمی ما را رها نخواهد کرد، مگر آن‌که 

آن‌را بپذیریم و گره‌هایش را بازکنیم. 

نه راه است این که بگذاری مرا به خاک و بگریزی

دارکوب؛ نبردی زنانه برای رهایی
 »دارکوب« می‌خواهد یک فیلم قصه‌گو باشد و قصه مهسا را روایت کند. مهسایی را که با ازدواج با یک مرد خوب و 

موجه، که زندگی خوبی برای او فراهم کرده و حالا هم بچه‌دار شده، معلوم نیست چرا معتاد شده است. و معلوم نیست چرا 
همسرش، تنها در پی طرد اوست و نه درمان او. و در نهایت، فرایند طرد، با رها کردن مهسای معتاد در جاده‌ای برفی، تکمیل 
می‌شود در حالی که فرزند مهسا از آغوشش ربوده شد و در نهایت روزبه او را طلاق می‌دهد در حالی‌که مهریه‌اش را نمی‌دهد  

و به او می‌گوید که بچه مرده است.

پرده نقره‌ای

ریختن آن‌همه زن آسیب 
دیده و نوک زدن به 

داستان هر کدام از آن‌ها، 
که می‌تواند داستان یک 

فیلم اجتماعی دیگر باشد، 
بیشتر باعث شلوغی و 
سردرگمی تماشاچی 

می‌شود؛ سردرگمی آن 
هم در فیلمی که نهایت 
سعی‌اش این است که 

روایت خطی خود را حفظ 
کند و از آن خارج نشود

این زن معتاد، از نگاه 
روزبه لیاقت مادری و 
حتی لیاقت دریافت 

مهریه‌اش را ندارد چون 
آن‌را دود می‌کند. مهسا 

از نظر برادرش هم لیاقت 
دریافت ارثیه را ندارد، 

چون آن‌را دود می کند. 
مهسا کلا رها شده است

عامه‌پسندها هم به اسکار رسیدند! 

نماینده صنف تهیه‌کنندگان و عضو هیات مدیره 
آکادمی اسکار از تصمیم اخیر این سازمان سینمایی 
مبنی بر اضافه کردن رشته مناقشه‌برانگیز »فیلم 
عامه‌ پسند« دفاع کرده و گفته این جایزه الکی نیست 
و به فیلمی اهدا می‌شــود که مردم را سرگرم کرده 
اســت. از وقتی آکادمی علوم و هنرهای سینمایی 
آمریکا از اعمال برخی تغییرات و اصلاحات در رقابت 
اسکار 2019 خبر داده – از جمله اختصاص یافتن 
جایزه‌ای به بهترین »فیلم عامه‌پسند« سال، ادامه 
روند اهدای جوایز همزمان بــا پخش آگهی‌های 
بازرگانی تلویزیون و جلــو انداختن زمان برگزاری 
مراسم اسکار 2020 –  با اعتراض بسیاری از عوامل و 
اهالی صنعت سرگرمی روبه‌رو شده است. به ویژه این 
خبر که آکادمی جایزه‌ای را به تقدیر از »بهترین فیلم 
عامه‌پسند« اختصاص داده، جنجال‌های فراوانی را به 
دنبال داشته است. برای خیلی‌ها این پرسش مطرح 
است که آکادمی چه معیاری برای فیلم‌های واجد 
شرایط رقابت در این رشته در نظر گرفته است.  آلبرت 
برگر نماینده صنف تهیه‌کننــدگان و عضو هیات 
مدیره آکادمی که به گفته خودش »نقش پررنگی« 
در تغییر و تحول جوایز اســکار داشته از اصلاحات 
اخیر دفاع کرده و گفته این مــوارد »هم‌چنان در 
دست بررســی اســت و جای کار دارد.« برگر در 
گفت‌وگو با خبرنگار هالیوود ریپورتر توضیح داده: 
»این اطلاعیه بدون اشاره به کلیه جزییات منتشر 
شده و فکر می‌کنم به محض این‌که افراد کل ماجرا 
را بشنوند قضیه برای‌شان شکل بسیار منطقی‌تری 
به خود خواهد گرفت.« برگر در دفاع از اضافه شدن 
این رشته تاکید کرده اســت: »از نظر من، مسئله 
صرفا محبوبیت نیست، این جایزه جدید بیش‌تر به 
میزان موفقیت یک فیلم در سرگرم ساختن مردم 

بستگی دارد.«
    

جمشید مشایخی: 
هرگز قصد بی‌حرمتی نداشتم!

در جشن انجمن منتقدان سال گذشته، جمشید 
مشایخی صحبت‌های تندی در مورد یکی از بازیگران 
با سابقه مطرح کرد که یادآور عزت‌الله انتظامی بود. 
پس از انتشار صحبت‌های مشــایخی در رسانه‌ها 
بسیاری از رسانه‌ها گمانه‌هایی را در مورد اختلافات 
او با عزت‌الله انتظامی منتشــر کردند که مشایخی 
تکذیب کرد. اما پس از درگذشت انتظامی، مشایخی 
در مصاحبــه جدیــدی از رفاقت دیرینــه خود با 
مرحوم انتظامی گفته اســت. جمشید مشایخی و 
مرحوم عزت‌الله انتظامی از ســال‌ها پیش در دهه 
40 همکاری‌های مشترک‌شان را درعرصه تئاتر آغاز 
کردند و در ادامه در بسیاری از ساخته‌های سینمایی 
مرحوم علی حاتمی، در کنــار هم به نقش‌آفرینی 
پرداختند. جمشید مشایخی که این روزها در بستر 
بیماری اســت، درباره درگذشت عزت‌الله انتظامی 
گفت: »من تسلیت عرض می‌کنم درگذشت ایشان 
را که از همکارهای قدیمــی من بودند.« این بازیگر 
پیشکســوت درباره همکاری‌هــای قدیمی‌اش با 
مرحوم انتظامی بیان کرد: »ما از سال 1343 که ایشان 
به اداره هنرهای دراماتیک آمد با هم دوست شدیم. 
من از بقیه هنرمنــدان اداره هنرهای دراماتیک که 
بعدها اسمش عوض شد و به اداره تئاتر تغییر پیدا کرد، 
سابقه بیشتری داشتم و زودتر از همه آنها به استخدام 
آنجا درآمده بودم. به همین خاطر همه دوستانم را 
می‌شناختم.« مشایخی ادامه داد: »رفاقت ما دیرینه 
بود، کارهای زیادی با هم کردیم، ما تعدادمان زیاد 
نبود، علی نصیریان، عزت‌الله انتظامی، محمدعلی 
کشاورز، داود رشیدی و من. ما همه‌مان با هم رفیق 
بودیم.« او درباره حاشیه‌های جشن انجمن منتقدان 
سال گذشته و صحبت‌هایش که نشان از دلخوری و 
کدروت با مرحوم انتظامی داشت، گفت: »حالا که 
شما این مسئله را مطرح کردید، می‌خواهم صادقانه 
مسئله‌ای را بگویم، من در زندگی‌ام از حسادت و کینه 
متنفر بودم،  اگر هم حرفی در حین عصبانیت گفتم 
قصدم بی‌حرمتی به کسی در جمع نبوده است. من 
عاشق همه همکارانم و جوان‌های امروز سینما هستم 

و آرزو دارم همه‌شان موفق شوند.«


